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امروز بــا بچه ها درس تفکر و ســبک 
زندگــی داشــتم. درســمان بــه بحث 
آداب گفت وگو رســیده اســت. از صبح، 
سگرمه هایم در هم بود. از دستشان خیلی 
عصبانی ام. امتحان علوم را افتضاح داده اند. 
نمرات، یکی از یکی مشعشع تر. این قدر در 
مسئله ها بی دقتی کرده اند که به خودم و 
تدریسم هم شــک کرده ام. به بچه ها هم 
شــک کرده ام. به تأییدهایشان به اینکه 
می گویند فهمیدیم و به اینکه می گویند 

فوت آبیم ...

یک لحظــه به خودم می آیــم! مریم! 
وقت این فکرها نیست. اینجا الان کلاس 
تفکر و سبک زندگی است. بچه ها تلاش 
می کنند عادی باشــند. حتــی به نظر 
می رســد می خواهنــد ناراحتی امتحان 
علوم را از دلم در بیاورند. سعی می کنم 
افکار مزاحم را از ذهنم بیرون کنم و روی 
موضوع درس متمرکز شوم، اما ناراحتی 
از لحن و نگاهم نمایان اســت. می گویم: 
خب بچه ها،  امروز »آداب گفت وگو« رو 
داریم. فعالیت  خاصــی برای این درس 
طراحی نکردم. خودتون یه گفت وگویی 

 در این بخش، قصة معلمی خانم مریم صبوری را دنبال می کنیم؛ معلمی تازه کار که 
امسال از دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل شده است و در نخستین سال کاری اش،  علوم 
تجربی، تفکر و سبک زندگی سال هشتم متوسطه را درس می دهد و رنج و شکنجه های 
معلمی خویش را در وبلاگش می نویسد. ببینیم ماجراهای این روزهای معلمی او از چه 

قرار بوده است.

با هــم بکنین و خطاهای آدابی خودتون 
رو یادداشــت کنین تا در موردش حرف 

بزنیم.«
زینب ســلیمانی می گوید: »خانم بهتر 
نیســت به جای گفت وگوی گروهی، یه 
گفت وگوی کلاسی داشته باشیم؟ هیجان 

انگیزتره!« 
»وقتی در ذهنم نمرة 12 روی برگه اش 
نقش می بندد، بیشــتر کفری می شــوم. 
می خواهم یک نخیر جانانه بگویم که چند 
تأیید دیگر از چند سوی کلاس می رسد: 
آره خانم! بله خانم! ما هم موافقیم!! خانم!

شــور کلاس را که می بینم، می گویم، 
 باشــه، اگه این جوری دوست دارین، منم 
مخالفتی نــدارم. آزیتا اســدی که بغل 
دست زینب سلیمانی می نشیند، می گوید: 
»خانم دربارة فشــار والدین و بزرگ ترها 
بــه نوجوان ها صحبــت بکنیــم؟ واقعاً 

مسئله مونه!« 
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با خودم می گویــم، آره جون خودتون 
چقدر هم روتون فشــار هســت شماها! 
اما باز هم خــودم را کنترل می کنم و با 
بی میلــی یک اوهومــی می گویم. بحث 
شروع می شود و آه و نالة بچه های کلاس 
از فشــار بزرگ ترها و درک نکردن اون ها 
و ... بالا مــی رود. گاهی که در گفت وگو 
وارد می شــوم. خشمم در کلامم جلوه گر 
می شــود و ناخودآگاه بارهــا و بارها به 
ارجاع می دهم. مثلاً   افتضاحشان  نمرات 
در جــواب شــادی کاظمی کــه از زیاد 
بودن حجــم درس ها می گوید، می گویم: 
»حالا واقعاً درس هم شماها می خونید؟ 

نمره هاتون که این رو نشان نمی ده.«
یا بعد از اینکه سحر صادقی از وقت کم 
برای تفریح با دوستان می گوید. می گویم: 
»واقعاً تفریح را بخشی از زندگی می دونین 
یا کل زندگی؟ به نظر میاد که کل زندگی 

شماها تفریح شده.«
هر بار مخاطبانم از طرز بیانم و خشــم 
مســتتر در کلامم جا می خورند و آزرده 
می شــوند، این را از چشم هایشان که به 
زمین خیره می شوند یا از حرف هایی که 

گویی قورت می دهند، می توانم بفهمم.
در همین اثنــا، مرضیه محمدی دختر 
مؤدب و کم حرف کلاس دســتش را بالا 
می برد و می گوید: »خانم! اجازه هست؟«

می گویم: »بگو« 
می گوید: »ببخشید این حرف رو می گم، 
اما احساس می کنم. شما آداب گفت وگو 
رو رعایــت نمی کنین. اینجا نوشــته تو 

گفت وگو نباید طعنه و کنایه زد.«
صدایش اول در همهمة بچه ها ضعیف 
به گوش می رســد، اما خیلی زود، انگار 
کل کلاس را برق گرفته باشــد. سکوت 
حاکم می شــود. حرفش خیلی سنگین 
اســت. اولش خیلی جا می خورم! حتی 
دلم می خواهد نمــرة 13 درس علومش 
را به رخش بکشــم و تحقیرش کنم. دلم 
می خواهد چشــم زهره ای نثارش کنم تا 

حساب کار دستش بیاید، اما ...
یــادم بــه کلاس »تربیت اســلامی« 
دانشــگاه می افتــد. یادم به جلســه ای 
می افتد که مقالــة »چالش های تربیت 
دینــی در قــرن بیســت و یکــم«1 و 
مؤلفه هــای تربیت را مــرور می کردیم. 
یــادم می آید وقتی اســتاد از دو مولفة 

معیار و نقادی در تربیت می گفت، چقدر 
چشم هایمان گرد شده بود. مؤلفة معیار 
به این معنا بود کــه معلم باید معیارها 
را به شــاگرد بگوید تــا او خود به طور 
مســتقل بتواند امور، موقعیت ها،  آدم ها، 
خــودش و حتی معلــم را ارزیابی کند. 
مهم اینجــا بود که ایــن معیارگرایی و 
ارزیابی می توانســت دامن خود معلم را 
هم بگیرد. از ســوی دیگــر، مؤلفة نقد، 
بر جریان نقد در فراینــد تربیت تأکید 
داشــت؛ اینکه باید شــاگرد و معلم هر 
دو این امکان را داشــته باشند تا عمل 
دیگری را برمبنای معیارها ارزیابی و نقد 
کنند. مینا یزدان پنــاه و لیلا نجمی پور 
آن روز به استاد گفتند که استاد این دو 
مؤلفه از تربیت ، فاتحة احترام شاگردان 
به معلم را خواهد خواند. یادم می آید که 
مینا شــکرانی با تعجب پرسید: »آقای 
دکتر، یعنی شــما معتقدید معلم باید از 

شاگردانش عذرخواهی کند؟« 
و استاد پاسخ داد: »شما راه حل دیگری 
داریــد اگر خطایی کنــد و خلاف معیار 
عمل کند، نبایــد عذرخواهی کند؟ چه 
راه درستی غیر از عذرخواهی جلوی پای 
این معلم هســت؟ ... معلمی که در جای 
خود از شــاگردش عذرخواهی می کند. 
دارد به شاگردانش یاد می دهد که هنگام 
خطا باید با صداقت و مســئولیت پذیری، 
مســئولیت خطــای خــود را بپذیرند، 
عذرخواهی کنند و در تلاش برای جبران 

آن باشند.« 
مینا با حالتی ذوق زده گفت: چه جالب! 
واقعاً ها! شاگرد باید عذرخواهی کردن را 

هم از معلم یاد بگیرد.«
به خودم می آیم. هنوز کلاس ســاکت 
اســت. آب دهانم را قورت می دهم. یادم 
به کنایه آمیــز بودن حرف ها و عصبانیتم 
از بچه ها می افتد. یادم به این می افتد که 
چقدر در جملات معترضة گاه و بیگاهم 
در گفت وگوهایشــان، این عصبانیت را با 
طعنه و کنایه ابراز کرده ام و احتمالًا آن ها 
را آزرده ام. چشــم هایم را برای لحظاتی 
می بندم و باز می کنم. نفسی می کشم و 
رو می کنم به مرضیه. مرضیه ســرش را 
پایین انداختــه و نگاهش به زمین خیره 
اســت. می گویم: »حق با توست مرضیه. 
مــن آداب گفت وگــو  رو رعایت نکردم. 

گفت وگویی که با طعنــه و کنایه همراه 
شــد، گفت وگوی ثمربخش نخواهد بود. 
مــن از همان اول زنگ از دســت شــما 
عصبانی بودم. نمره هاتون تو درس علوم 

خیلی من رو ناامید کرد.
خیلــی ... اما هیچ یــک از این ها دلیل 
نمی شه که حرفم رو با طعنه و کنایه بزنم 
و گفت وگو رو تلخ کنــم. بچه ها! واقعاً از 

همة شما عذرخواهی می کنم.«
کلاس هنوز در شــوک است. انگار بار 
اولی اســت که معلمی دارد از شاگردان 
عذرخواهی می کند. بعد از لحظاتی، سحر 
صادقی می گویــد: »خانم! اتفاقاً لازمه ما 
هم در این مورد با شما حرف بزنیم. من و 
شیما هانی،  روز قبل از امتحان، از یکی از 
نهمی ها شنیدیم که فقط تعریف ها برای 
امتحان مهم هستن. ما هم اومدیم به همه 

گفتیم فقط تعریف ها رو بخوانند.« 
بــا تعجب می پرســم: »یعنــی بدون 

هماهنگی با من اعلام کردین؟«
شــیما با صدای ضعیفی ادامه می دهد: 
»بله خانم. یه کمی هم رگ شیطنتمون 
گل کرد. ببخشید ما رو. خودمون خیلی 

ناراحتیم. واقعاً پشیمونیم.« 
زهــرا وثوقیان می گوید: »ببخشــید؟ 
همیــن؟ ببینین چه بســاطی درســت 
کردیــن؟ خانــم صبوری رو نســبت به 
مــا بدبین کردین. رابطه مــون رو خراب 
کردین! مــا فکر می کردیم خانم صبوری 
اینو گفته که شما اومدین اعلام کردین! 
واقعاً فکر می کنین با یه ببخشــید ساده 

مشکل حل می شه؟«
همهمــه در کلاس بــالا می گیــرد. با 
صدای بلند می گویم: »تو این مورد واقعاً 
عذرخواهی کلامی کافی نیست باید از دل 

من و بچه ها در بیارید.« 
سحر صادقی می گوید: »خانم، اگه قول 
بدیم فردا برای شــما و کلاس آش دوغ 
اردبیلی بیاریم و سرکلاس علوم با هم یه 
آش زمستونی بزنیم. از دلتون در میاد؟«

هنوز جــواب نداده ام کــه کلاس یک 
مرتبه منفجر می شود ....

 پی نوشت 
1. این مقاله در جلد دوم کتاب »نگاهی به تربیت 
اسلامی« نوشــتة خســرو باقری به چاپ رسیده 

است.
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